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پشت پرده میانجی گری چین

 جنگ ایران و اسرائیل
چرا پکن فقط نظاره گر ماند؟

تهاجم هوایی اسرائیل علیه ایران همه بازیگران منطقه ای 
گزیر ســاخت تا مواضع واقعی خود را عیان کنند. اسرائیل  را نا
کثر تــوان وارد عمــل شــد و تهاجمی ســنگین از طریق  با حدا
نیــروی هوایــی بــه راه انداخــت؛ در حالــی کــه پایتخت هــای 
عرب حوزه خلیج فارس با احتیاط به ســوی بی طرفی گرایش 
یافتنــد و واشــنگتن بــار دیگر نشــان داد کــه همچنــان بازیگر 
اصلی و تعیین کننده صحنه است. در این میان، پکن تنها به 
انتشار بیانیه های رسانه ای بسنده کرد و سیاستش در قبال 
خاورمیانــه عملاً به لفاظی هــای فاقد اقدام عملی فروکاســته 

شد. 
 زنگ خطر 

کنون و با فرونشســتن غبار ایــن تقابل، پیــام کلیدی نبرد  ا
اخیر برای چین، فراتر از مرزهای خلیج فارس قابل مشــاهده 
اســت. ایــن رویارویــی کوتاه مــدت بــار دیگــر یکــی از اصــول 
بنیادیــن استراتژیســت های چینــی را تأییــد کــرد: در رقابــت 
میان قدرت های بزرگ، این قدرت سخت است که سرنوشت 
گهانی ایالات  بحران ها را تعیین می کنــد. با این حــال، ورود نا
متحده به جنگ ایران و اســرائیل، محاســبات پکــن را درباره 
سناریوی تایوان پیچیده تر می سازد. در بحران تنگه تایوان، 
ممکــن اســت رئیس جمهــوری غیرقابــل پیش بینــی ماننــد 
دونالد ترامپ، حتی ســریع تر و شــدیدتر از آنچــه برنامه ریزان 
چینی انتظار دارند، وارد عمل شود؛ یا حتی یک رئیس جمهور 
گهــان موضــع خــود را تغییر دهــد و در دفــاع از  ، نا میانــه روتــر
گر ایــن جزیــره بتواند  تایوان دســت به اقــدام بزنــد؛ به ویــژه ا
ضربه نخست چین را پشت ســر بگذارد و افکار عمومی آمریکا 
گر  ، حتــی ا در حمایــت از تایپه بســیج شــود. بــه عبــارت دیگر
چیــن در یــک حملــه برق آســا بتوانــد تایــوان را تصــرف کنــد، 
ایــالات متحــده همچنــان می تواند یــک بازیگــر باقــی بماند. 
این واقعیت باید برای شــی جین پینگ، رئیس جمهور چین 
هشداری جدی باشد؛ هرچند بعید است چنین تلقی شود. 
اعتماد بیش از حد، قدرت های تجدیدنظرطلب مشابه چین 
گر  و روســیه را به ســوی قمارهای پرریسک ســوق می دهد؛ و ا
پکن نیز دل خوش به تبلیغات نظامی خود بماند، چه بســا با 

سرنوشتی مشابه روبه رو شود. 
 منفعل یا میانجیِ واقعی؟

برای رهبران کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس، جنگ 
۱۲ روزه بار دیگر اثبات کــرد که تنها ایالات متحده قادر اســت 
واقعیت هــای میدانــی را دگرگــون ســازد. تــاش این کشــورها 
برای نزدیکی به پکن، تا حد زیادی ریشه در این تصور داشت 
که واشــنگتن عاقــه و تعهــد خود بــه منطقــه را کاهــش داده 
اســت. چین نیز با بهره گیری از این فضای خلأ، در سال ۲۰۲۳ 
نقش میانجی توافق میان عربســتان و ایران را ایفا کرد، زمینه 
بازگشایی سفارت ها را فراهم ساخت و به حمات نیابتی علیه 
تأسیســات نفتی خلیج فارس پایان داد. پکن این موفقیت را 
نشــانه ای از توانمندی خود به عنوان یــک میانجی بی طرف 
و نخســتین دســتاورد بــزرگ بــرای »ابتــکار امنیــت جهانــی« 
کمیت دولت ها  معرفی کرد؛ ابتکاری که محور آن بر حفظ حا
اســتوار اســت و عمداً از مناقشــات غربی درباره حقوق بشــر و 
اصاحات عبور می کند. این توافق بیش از هر چیز نماد ورود 
رسمی چین به نقش یک بازیگر امنیتی در منطقه بود؛ نقشی 
که ابتدا بــا تجارت و ســپس با دیپلماســی تثبیت شــد. با این 
حال، رخدادهای اخیر نشــان دادنــد که وعده هــای چین تا 
چه اندازه شــکننده اســت. بی تردید، مواضع تند لفظی پکن 
کتبــر ۲۰۲۳ حمــاس، بازتاب  علیــه اســرائیل پــس از حملــه ۷ ا
گسترده ای در افکار عمومی جهان عرب داشت؛ اما قمارهای 
بزرگ تر چین عمدتاً از ســطح مانورهای رســانه ای و نمایشی 
فراتر نرفــت. میزبانــی از گروه های رقیــب فلســطینی، هرگز به 
وحــدت آنهــا منجــر نشــد و سلســله ابتکارهــای صلح جویانه 
چین به هیچ راه حل ملموســی نینجامید. چین سال هاست 
نزدیک به ۹۰ درصد نفت خام ایران را خریداری می کند؛ نفتی 
که عمدتاً از طریق انتقال کشــتی به کشــتی و پالایشــگاه های 
کوچــک، با هــدف دور زدن تحریم هــا و اغلب بــا تخفیف های 
قابــل توجــه، وارد این کشــور می شــود. در مقابل، پکــن برای 
ایران در مجامع بین المللی پوشش دیپلماتیک فراهم کرده 
و مطابــق برخــی شــواهد، ســوخت موشــک های بالســتیک 
و قطعــات پهپادهــای ایرانــی را نیــز تأمیــن کــرده اســت. این 
توافــق برای هــر دو طــرف ســودآور بود: چیــن با ذخیــره نفت 
ارزان، یــک اهــرم ضدآمریکایــی در منطقــه بــه دســت آورد و 
تهران نیز از حمایــت پکن برخوردار شــد. با این حــال، حمله 
اسرائیل دیپلماسی چین را به نظاره ای منفعانه تبدیل کرد 
کتی را که بر پایه تخفیف و انکار شکل گرفته  و شکنندگی شــرا

بود، به خوبی عیان ساخت. 
 دومینوی تردید و قمار

نتیجه چنین رویکردی، تقویت این برداشــت بود که چین 
بیشــتر به ســخن وری و موضع گیری های پرطمطــراق تمایل 
. تحولات اخیر همچنین آشکار  دارد تا کنشگری جدی و مؤثر
ســاخت که ائتاف چین – روســیه به رهبری پکن، همچنان 
از نظــر هماهنگــی عملیاتــی، لجســتیک و مهم تــر از همــه 
اعتماد سیاسی، دچار ضعف اســت. پیام واضح برای رهبران 
کشورهای خلیج فارس و به ویژه تایپه این است: با شروع یک 
جنگ، وعده های بزرگ چین و متحدانش رنگ می بازد. این 
ضعف، هشداری جدی در خود دارد: هرگونه اقدام خصمانه 
کنش ایالات متحده روبه رو شــود.  علیه تایوان می تواند بــا وا
گرچــه ترامــپ خــود را چهــره ای صلح طلــب معرفــی می کند،  ا
اما نشــان داده که وقتی اعتبــار آمریکا و منافــع متحدانش در 
معرض تهدیــد قرار گیــرد، او از توســل به قدرت نظامــی ابایی 
گر واشنگتن  ندارد. پیام ماجرا برای چین روشن است: حتی ا
در آغاز یک بحران دچار تردید باشــد، فشار به هموقع کنگره، 
گون یــا افکار عمومــی می تواند رئیس جمهــور آمریکا را به  پنتا
ســمت مداخله ســوق دهد. هرچنــد جنگنده های جــی ۱۰ و 
یگان های پهپادی پیشــرفته چین هنوز با ســطح عملیاتی و 
اثبات شده ترکیب نیروهای آمریکا و اسرائیل برابری نمی کنند، 
اما بی تردید نســبت به ناوگان قدیمــی اف- ۱۶ و میراژ تایوان 
برتری محسوســی دارند. برای پکن، هر رزمایش جدید حلقه 
محاصــره پیرامــون تایــوان را تنگ تر و هر ســاح تازه، شــکاف 
کیفی با رقبای منطقه ای را عمیق تر می سازد؛ نشانه ای روشن 
که در دوئل میان سخت افزار و نیروی انسانی، کفه ترازو به نفع 

کنون چین باید انتخاب کند.  چین سنگین تر شده است. ا

گزارش

 الزامات بازیگری 
در دوران گذار نظم بین الملل

، بار  تحولات نظم بین المللی در دهه های اخیر
« را در ادبیات سیاست  گذار دیگر بحث درباره »
در  است.  بازگردانده  توجه  مرکز  به  بین الملل 
سنت واقع گرایی کاسیک و نوواقع گرایی، نظم 
جهانی محصول توزیع قدرت در سطح نظام 
بین الملل تلقی می شود، و دوره های گذار، معمولاً 
زمانی پدید می آیند که تحولات ژئواستراتژیک، 
ظهور قدرت های نوخاسته، یا تغییرات فناورانه 
اقتصادی عمیق، به بازتوزیع منابع قدرت منجر 
اما گذار در نظم، ضرورتاً به معنای  می شوند. 
کشورها نیست. در  گشایش فرصت برای همه 
واقع، تنها آن دسته از کشورها می توانند نقش 
مؤثری ایفا کنند که دارای ظرفیت هایی ساختاری، 
نهادی و گفتمانی برای تبدیل شدن به بازیگرانی 
بررسی  باشند.  جدید  نظم  معماری  در  فعال 
که  می دهد  نشان  پیشین  تاریخی گذارهای 
نقش آفرینی مؤثر، تابعی از پنج شرط کلیدی است 
که در ادامه بررسی می شود. یکی از شاخصه های 
، توانایی  بنیادین بازیگران مؤثر در دوران گذار
آنها در ارائه یا پشتیبانی از ترتیبات نهادی جدید 
است. تجربه شکل گیری کنسرت اروپا پس از ۱۸۱۵، 
ساختارهای برتون وودز پس از جنگ جهانی دوم، 
و ظهور نهادهای اقتصادی منطقه ای در آسیا در 
، همگی نشان می دهد که صرف  دهه های اخیر
مخالفت با وضع موجود، به معنای ایفای نقش 
در نظم جدید نیست. کشورهایی می توانند در 
که یا  کنند  شکل دهی به قواعد نوظهور بازی 
توان طراحی نهادهای بدیل را داشته باشند، 
، ترتیبات  یا بتوانند در قالب ائتاف های مؤثر
نهادی بدیلی را مشروعیت ببخشند. در غیاب 
این توانمندی، کشورها صرفاً در مقام »منتقدان 
می مانند.  باقی  نظم«،  »معماران  نه  نظم«، 
نقش آفرینی در نظم جدید، مستلزم آن است که 
یک کشور صرفاً مصرف کننده امنیت نباشد، بلکه 
به تولیدکننده امنیت در محیط پیرامون خود نیز 
تبدیل شود. این مفهوم، که در ادبیات امنیتی با 
عنوان security provider شناخته می شود، شامل 
ظرفیت میانجی گری در بحران ها، مشارکت در 
ترتیبات صلح ساز منطقه ای، یا هدایت ابتکارات 
که از  چندجانبه برای ثبات می گردد. بازیگری 
گر خود  چنین ظرفیتی برخوردار نباشد، به ویژه ا
درگیر ناامنی های مزمن یا تعارضات چندوجهی 
باشد، نمی تواند خود را به عنوان یکی از ستون های 
معماری امنیتی نوین معرفی کند. در نظم جهانی 
کنونی که تا حد زیادی بر روایت سازی، تصویرسازی 
و اقناع بین المللی استوار است، مشروعیت صرفاً 
از طریق قدرت سخت حاصل نمی شود. به ویژه 
در دوران گذار که ابهام گفتمانی بالاست، قدرت 
اقناع فرهنگی، تمدنی و سیاسی نقش مضاعف 
که تنها برای مخاطب داخلی  می یابد. روایتی 
نوشته شده باشد، توان تأثیرگذاری در سطح 
نظام جهانی را ندارد. کشورهایی که از دیپلماسی 
عمومی کارآمد، رسانه های جهانی اثرگذار و توان 
هم افزایی تمدنی برخوردارند، می توانند خود را 
به عنوان بدیلی معتبر برای نظم موجود عرضه 
کنند. در غیاب این عناصر، قدرت نرم به یک شعار 
تهی بدل می شود. برخاف تصور رایج، استقال 
به همعنای  نه  معاصر  جهان  در  استراتژیک 
خودبسندگی مطلق، بلکه به همعنای درگیر بودن 
مؤثر و هوشمندانه در زنجیره های ارزش جهانی 
کارآمد  است. کشورهایی که اقتصاد آنها منزوی، نا
و فاقد پیوندهای ساختاری با اقتصاد بین الملل 
است، نه تنها از مزایای هم پیوندی جهانی بی بهره 
شوک های  تحریم ها،  برابر  در  بلکه  می مانند، 
بیرونی و رقابت فناورانه آسیب پذیرند. مشارکت در 
نظم جدید بدون قدرت تولید فناورانه، دسترسی 
به بازارهای استراتژیک و تاب آوری اقتصادی 
امکان پذیر نیست. تجربه گذارهای موفق در تاریخ 
کنش گری  که  روابط بین الملل نشان می دهد 
، محصول شتاب ایدئولوژیک یا شعارهای  مؤثر
عمل گرایی  حاصل  بلکه  نیست،  بلندپروازانه 
راهبردی، انسجام درونی و قدرت تصمیم سازی 
نهادی است. کشورهایی که از نظام تصمیم سازی 
و  مستقل  راهبردی  تحلیل  نهادهای   ، پایدار
دیپلماسی چندلایه برخوردارند، قادر به انطباق 
با محیط متغیر و بهره برداری از فرصت های گذار 
خواهند بود. در مقابل، ساختارهای شکننده 
با  تطابق  توان   ، شخصی محور تصمیم گیری  و 
می برد،  بین  از  را  جدید  نظم  پیچیدگی های 
، از تغییر و تحول سخن  گر در سطح گفتار حتی ا
، همواره زمینه ساز  گفته شود. اما دوره های گذار
شکل گیری تصورات اغراق آمیز از نقش آفرینی 
برخی بازیگران نیز بوده اند. گذار در نظم جهانی، 
صرفاً فرصتی برای گفتار نیست، بلکه نوعی آزمون 
برای ساختار است. کشورهایی که فاقد پیوند 
ساختاری با اقتصاد جهانی، زبان اقناعی در روایت 
بین المللی، توان نهادمند برای امنیت سازی و 
راهبردی عمل گرایانه باشند، به رغم همه ادعاها، از 
منظر تحلیلی نمی توانند در رده بازیگران نظم ساز 
طبقه بندی شوند. در مقابل، کشورهایی که با 
تمرکز بر نهادسازی، ارتقاء قابلیت های اقتصادی، 
تقویت قدرت نرم و سیاست خارجی واقع بینانه، 
موقعیت  بزرگ،  لفاظی های  به  نیاز  بدون 
می کنند،  تثبیت  به تدریج  را  خود  استراتژیک 
در  سهمی  می توانند  که  هستند  همان هایی 
معماری نظم آینده داشته باشند. در نهایت، آنچه 
بازیگری مؤثر در نظم نوین را تعریف می کند، نه 
بلندای ادعا، بلکه عمق ساختار است و در این 
میدان، صدای بلند جایگزین بنیان مستحکم 

نخواهد شد. 

اسماعیل کهرم در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

  بحران انرژی   بحران انرژی 
 هر روز جدی تر  هر روز جدی تر 

خواهد شدخواهد شد

10 سال پیش نسبت به بی آبی امروز هشدار دادیم اما کسی توجه نکرد

 بحران آب در ایران راه حل کوتاه مدت ندارد

مــا شــمع محیــط زیســت را از هــر دوطــرف 
سوزانده ایم. در سال های گذشته ما آب را 
به شــکلی مصرف کردیم که گویا فردایی در 
کار نیســت و مدیریت محیط زیست هم در 
وضعیت محاســبه و دو دوتا چهارتــا گرفتار 

شده است 

در حال حاضر نزدیک 5 درصد آب موجود 
در کشــور بــه عنــوان آب شــرب بــه مصــرب 
خانواده ها می رسد، 2 تا 3 درصد در بخش 
صنعــت اســتفاده می شــود و بالــغ بــر 92 
 درصد در بخش کشــاورزی مورد اســتفاده 

قرار می گیرد 

آرمان ملی- احسان انصاری: ایران در یکی از بحرانی  ترین مقاطع آبی تاریخ خود 
قرار دارد. تغییر اقلیم، کاهش بارندگی، افزایش دمای هوا و افت بی  سابقه منابع آب 
، تأمین آب شرب را در بسیاری از مناطق کشور از جمله تهران به مرحله  تجدیدپذیر
هشدار رسانده است. منابع آب تجدیدپذیر کشور از حدود ۱32 میلیارد مترمکعب 
در دهه ۱3۷۰ به کمتر از 9۰ میلیارد مترمکعب در سال های اخیر کاهش یافته است. 
خ داده که روند مصرف آب در بخش های  این کاهش بیش از 3۰ درصدی در حالی ر
مختلف کشور افزایش داشته و میانگین دمای کشور در پنج دهه گذشته بیش از یک 
و نیم درجه سانتی گراد افزایش یافته است. از سوی دیگر تازه  ترین آمار از وضعیت 
کی از آن است که تنها ۴۶ درصد ظرفیت  مخازن سد های کشور تا تاریخ 2۱ تیرماه حا
مخازن پر شده و ۱۸ سد مهم کشور کمتر از 2۰ درصد حجم ذخیره دارند. در بازه 
زمانی ابتدای مهرماه تا 2۱ تیرماه میزان ورودی آب به مخازن سد ها کمی بیش از 

22 میلیارد مترمکعب ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش 
۴3 درصدی روبه  رو شده است. در همین حال حجم آب موجود در مخازن به هم 
به حدود 2۴ میلیارد متر مکعب رسیده که در مقایسه با عدد 32 میلیارد متر مکعبی 
سال قبل حدود 2۶ درصد کاهش را نشان می دهد. اوضاع تهران پایتخت کشور نیز 
نگران  کننده است. کاهش ورودی آب به سد های پنج گانه تهران و افزایش تقاضا در 
ماه های گرم سال وضعیت تأمین آب این کلان شهر را در وضعیت شکننده ای قرار داده 
کنون تهران جزء 52 شهری است که بر اساس ارزیابی شرکت مهندسی آب و  است. ا
فاضلاب کشور در وضعیت تنش آبی قرار دارد، یعنی وضعیتی که می تواند مستقیماً 
استمرار تأمین آب شرب را تهدید کند. »آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی ابعاد بحران 
 آب و انرژی در کشور با دکتر اسماعیل کهرم فعال محیط زیست گفت وگو کرده که 

در ادامه می خوانید. 

یــک فعــال سیاســی اصاح طلــب اظهــار 
داشــت: مــن فکــر می کنــم در شــرایط فعلی 
، مجموع نیروهای مســلمان و مدافع  کشور
انقاب کــه در ســال های اولیه بــه دو جناح 
و چــپ و راســت و در ســال های بعــد بــه دو 
جریــان اصول گــرا و اصاح طلــب مشــهور 
بودنــد، بــه چهــار گرایــش نســبتا متمایــز 
تفکیک شــده اند. به عبارتی دیگر هرکدام از 
گرایش های اصول گــرا و اصاح طلــب، به دو 

گرایش فرعی تفکیک شده اند.
 یعنی نیروهای اسام گرای درون نظام که 
بــه کلیــت انقــاب اســامی و رهبــری امــام 
وفــادار بوده انــد، امــروزه در قالــب چهــار 

گرایش سیاســی قابــل طبقه بندی هســتند 
کــه هرکــدام رویکردهــای خــاص خودشــان 
را دارنــد. یکــی از ایــن گرایش هــا، جریانــات 
افراطــی طیــف راســت ســابق هســتند کــه 
کنــون نمادشــان را در جریان مشــهور  هــم ا
به پایــداری می توانیم ببینیم و بشناســیم. 
علی محمــد حاضــری گفت: طیــف دیگری 
هم داریم که کلیت وضع موجود و روندهای 
موجود را حمایت و دفــاع می کنند، هرچند 
که نقدهایی هم بر بعضی از عملکردها قائل 
هســتند؛ در مجمــوع نوعــی اصاح طلبــی 

محافظه کارانه. 
یعنــی معتقــد بــه ضرورت اصاحاتــی در 

چهارچوب ســاختار و رویه هــای موجود، با 
کمیت موجود  حداقل تنش و درگیری با حا
که در عین حــال انتقادهایی هــم به بعضی 
از رفتارها دارند. نمــاد آن را در روزهای اخیر 
ذیل جریان »روزنه گشایان« می بینیم؛ که به 
خصوص در بیانیه اخیرشان دارند هویت و 
انســجام اجتماعــی خودشــان را بــاز آرایــی 

کرده و نشان می دهند و یارگیری می کنند. 
وی افزود: خط سوم در واقع اصاح طلبی 
تحول خواه یا اصاح طلبانی اســت که هنوز 
می توانیم نمــاد برجســته آن را جناب آقای 
سید محمد خاتمی بدانیم که مواضعش را 
در اعامیه ۱۵ ماده ای ســال گذشته منتشر 

کــرد و تقریبا هنوز هــم بر همــان چهارچوب 
و و اســلوب، خط مشــی و نگرش خــودش را 
دنبــال می کنــد؛ و تقریبــا می شــود عنوانش 
را گذاشــت همان چیزی که آقــای مهندس 
موســوی در ســال ۸۸ بــه عنــوان »اجــرای 
بدون تنازل قانون اساسی« اعام کرده بود.
چهــارم  طیــف  کــرد:  تصریــح  وی 
اصاح طلبــی ســاختاری و تحول خواهــی 
اســت که منتها الیه نگرش انتقادی نسبت 
بــه شــرایط موجــود تعریــف می شــود. ایــن 
جریــان ضمن وفــاداری بــه کلیــت انقاب و 
نظــام، تفکری اســت کــه آقــای میرحســین 

موسوی امروز آن را دنبال می کند

علی محمد حاضری: 

هنوز می توانیم سید محمد خاتمی را نماد اصلاح طلبی تحول خواه بدانیم

گفت‌وگو سال‌هشتم6
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کبری عابد ا
کارشناس مسائل اروپا

 چرا با وجود هشدارهای کارشناسان محیط زیست 

نســبت به کم آبــی و بحــران انــرژی، امــروز با تشــدید این 
بحران ها مواجه شده ایم؟

۱۰ ســال پیش ما، یعنی جمعــی از فعــالان و عاقه مندان 
محیط زیســت اعام کردیم در ۱۰ ســال آینده، یعنی امسال 
آب تهران به وضعیت بغرنج خواهد رسید، با این وجود کسی 
به این هشدارها توجه نکرد و همچنان همان سیاست های 
اشتباه گذشــته دنبال شــد. امروز هم به جای اینکه دنبال 
حل مســأله باشــند، تنها کاری کــه می کنند تعطیلی اســت. 
ما شــمع محیــط زیســت را از هــر دوطــرف ســوزانده ایم. در 
سال های گذشــته ما آب را به شــکلی مصرف کردیم که گویا 
فردایــی در کار نیســت و مدیریــت محیــط زیســت هــم در 
وضعیت محاسبه و دو دوتا چهارتا گرفتار شده است. این در 
حالی است که دولت و آقای پزشکیان آن را مطرح نمی کنند. 
در واقع دولت نتوانســته در مســیر منطقی و درست حرکت 
کند. نمونه بــارز آن همیــن لایحــه مرتبط با فضــای مجازی 
بود که خود دولت آن را به مجلس ارائه داد، اما هنگامی که 
مشــاهده کرد پایگاه اجتماعی دولت به خطر افتــاده، آن را 
پس گرفت. پرسش این است که آیا مشاوران رئیس جمهور 
بــه وی نگفتــه بودند کــه مقطع کنونــی زمان مناســب برای 
ارائه چنین لایحه ای به مجلس نیست؟ این وضعیت درباره 
بحران آب نیز وجود دارد و به نظر می رسد به رئیس جمهور 
درباره بحران آب اطاعــات غلط می دهنــد. در حال حاضر 
نزدیک ۵ درصد آب موجود در کشور به عنوان آب شرب به 
مصرب خانواده ها می رســد، ۲ تا ۳ درصد در بخش صنعت 
اســتفاده می شــود و بالغ بــر ۹۲ درصــد در بخش کشــاورزی 

مورد استفاده قرار می گیرد. 

 در شرایطی که میران مصرف آب در بخش کشاورزی 

92 درصــد اســت، چــرا آب مصرفــی مــردم بــه عنــوان 
صرفه جویی قطع می شود؟

این ســوال مهم همه ماســت که مدیران و مسئولان باید 
به آن پاسخ بدهند. ما در بخش کشــاورزی، با وجود بحران 
فزاینــده تامیــن آب، محصولاتــی تولیــد می کنیم کــه نیاز به 
آب فــراوان دارد. همین امروز هــم این اتفــاق رخ می دهد و 
در کشــور هندوانه تولید می شــود که نیاز به آب زیــاد دارد و 
پس از آن به عنــوان هندوانه صادراتی کیلویــی 4۰۰۰ تومان 
به عربســتان و امارات صادر می کنیم. به عبــارت دیگر ما در 
چنین معامله ای در حال ضرر دادن مداوم هستیم. عجیب 
اســت که با وجود چنیــن بحرانی در تهیــه آب قابل مصرف، 
ع بــزرگ هندوانه وجود  هنوز هم در مناطقی از کشــور مــزار
گــر در ایــن مــورد مســئولیت داشــتم، در چنین  دارد. مــن ا
شــرایطی هندوانه، کلــم، کاهــو، خیــار و... را وارد می کردم و 
اجازه نمی دادم در وضعیت تنش آبی، آب ارزشــمند کشــور 
صرف چنیــن محصولاتی شــود. منطقی هم نیســت که آب 
کشــور صــرف تولیــد محصولات کشــاورزی شــود و بــا قیمت 
اندک بــه نســبت ارزش آب به کشــورهای دیگر صــادر کنیم 
و خودمان بــا بحران آب مواجه باشــیم. امــروز نزدیک به۹۰ 
درصد آب قابل بازیافت ما مورد اســتفاده قرار می گیرد. این 
در حالی اســت که این آمــار در کشــورهای توســعه یافته در 

حــدود 4۰ درصــد اســت. در واقع مــا ۵۰ درصد بیشــتر از آب 
قابل بازیافــت خــود اســتفاده می کنیم کــه این آمار تأســف 
آوری اســت. در شــرایط کنونــی عربســتان ســعودی نزدیک 
به ۸ میلیــارد دلار صرف شــیرین کــردن آب از خلیــج فارس 
می کند. این در حالی است که ما طولانی ترین خط ساحلی 
را از خلیج فارس داریم و تنها ۱۰۰ هزار لیتر آب در روز شیرین 
می کنیم و مشخص نیست به کجای ما می رسد؟ در گذشته 
مــا از خوزســتان بــه کشــورهایی ماننــد عربســتان و امــارات 
متحــده عربــی آب صــادر می کردیــم امــا امــروز بــا اینکــه مــا 
بیش ترین میــزان ســاحل را از خلیج فارس داریــم، اما همه 
کشورهای عربی آب شرب خود را به وســیله آب شرین کن از 

خلیج فارس تأمین می کنند. 

 یکی از راه هایی که دولت برای کاهش و کنترل بحران 
انرژی در پیش گرفته تعطیلی است. دیدگاه شما در این 
زمینه چیست؟ آیا با چنین راه حل هایی می توان مشکل 

انرژی را در ایران حل کرد؟
واقعیــت ایــن اســت کــه بحــران انــرژی در ایــران راه حــل 
کوتاه مدت ندارد. شاید در میان مدت بتوان اقداماتی انجام 
داد که این بحران تا حدودی کاهش پیدا کند اما آنچه باید 
مورد توجه مسئولان قرار بگیرد راهکارهای بلندمدت است. 
یکــی از راه حل هایی کــه در این زمینــه وجــود دارد واردات 
آب از کشــورهای دیگــر اســت. بــه عنــوان مثال افغانســتان 
به دلیــل اینکه یک کشــور کوهســتانی اســت آب دارد که ما 
می توانیــم از این کشــور آب بخریــم. راه حل دوم این اســت 

که باید آبخیزداری داشته باشیم و به آن اهمیت بدهیم. ما 
باید اجازه بدهیم سفره های آب زیرزمینی پر شود و آب باران 
را مصرف نکنیــم و به زیر زمین هدایت کنیم تا این ســفره ها 
پر شــود. راه حــل دیگر این اســت کــه میزان مصــرف بخش 
کشــاورزی را از بــالای ۹۰ درصــد به حــدود ۳۰ درصــد کاهش 
بدهیــم کــه ایــن کار بــا مدیریــت و برنامه ریــزی امکان پذیر 
است اما اراده و جدیتی در این زمینه وجود ندارد. مدیران 
ما بیشــتر شــعار می دهنــد تــا عمــل و برنامه ریزی. درســت 
اســت که گفته می شــود که جامعه ایران در حال پیشــرفت 
اســت، و حتی برخی در ایــن مورد اغــراق می کننــد، اما باید 
توجه داشت که مســیر ما در دهه های گذشــته در موضوع 
آب منطقی و مبتنی بر توانایی های کشور نبوده و به همین 
دلیل با مشــکات متعدد مواجه شــده ایم و بلکه به نسبت 
برخی کشــورها درجا زده یا عقب افتاده ایــم. در موضوع آب 
به نسبت برخی کشورهای همســایه که زمانی آرزو داشتند 
مانند ایران باشــند، وضعیــت خوبی نداریم و همــه نیز این 
موضــوع را درک می کنند. ما بایــد بتوانیم مانند کشــورهای 
توســعه یافتــه بــرای آینــده کشــور برنامه ریــزی بلندمــدت 
کنون این توجه ایجاد شده  داشته باشیم. به نظر می رسد ا
که صرفا بــا شــعار دادن نمی توان پیشــرفت کــرد و مدیریت 
گر این نگاه در بین  جامعه نیازمند تخصص و دانش است. ا
گر مدیران نتوانند بین  مدیران جامعه وجود نداشته باشد، ا
شــعارها و اقدامات نمایشــی و واقعیت های جامعه تناسب 
برقرار کنند بحران هایی از این دست همچنان ادامه خواهد 
داشــت. بایــد بــرای کشــور برنامه ریــزی و بــرای اجــرای این 
برنامه ها از بهتریــن متخصصان و تحصیل کــردگان جامعه 
اســتفاده کرد. امــروز خــود مدیران هــم متوجه هســتند که 

نمی توان با شعار کاری انجام داد. 

 آیا چنین اراده ای برای حل بحران انرژی و به خصوص 
بحران آب مشاهده می کنید؟

بحــران انــرژی و آب در ایــران جدی اســت و روزبــه روز نیز 
جدی تر خواهد شد. هرچه بیشتر این بحران طولانی تر شود 
و برای آن راه حل پیدا نشود، برخی به این فکر می افتند که 
ک کردن صورت مســاله  ک کنند، امــا با پا صوت مســأله را پا
چنیــن بحران هایی مــدام عمیق تر و جدی تر خواهد شــد. 
نکته دیگری که وجود دارد این اســت که تکنولوژی صنعت 
برق مــا همچنــان آن چیزی اســت کــه از رژیم گذشــته به ما 
رســیده و در طــول این ســال ها مــا نتوانســته ایم تکنولوژی 
صنعــت بــرق را روزآمــد کنیــم. در حــال حاضــر کشــور از نظر 
ســرمایه گذاری در ایــن صنعــت با مشــکاتی مواجه اســت. 
به عبارت دیگر دولت بی پول اســت و شــکی در این نیست 
که بی پولی ام المفاســد اســت. در حالی که نفت را با سختی 
و دور زدن مســیرهای معمــول بــه چیــن می فروشــیم، پول 
آن به راحتی به کشــور برنمی گــردد. عدم ســرمایه گذاری در 
صنعت برق موجب شــده که نمی توانیم به اندازه نیازی که 
داریــم برق تولیــد کنیم. آنچــه که مســئولان از آن بــه عنوان 
ناترازی نام می برند و در بخش های دیگر هم قابل مشاهده 
کارآمدی و  اســت، دلایل متعددی دارد که سوءمدیریت، نا

تصمیمات غیراصولی از جمله این دلایل است. 


